
 

 »شركت واحد«نكاتي در رابطه با سنديكاي 
 

گيري  شكل. ذراندگ دوران سخت و پر تب و تابي را از سر مي، ي مختلف هابا گذر از فراز و نشيب» شركت واحد«سنديكاي 
و  سال پيش،  كارِ فشرده و اشكال گوناگون مانور مبارزاتي از د ، سال ها پيش برمي گردداي از كار و مبارزه كه به سنديكا طي پروسه

بازداشت مسئولين سنديكا در روز پنجشنبه اول ديماه، تحصن خودجوش تعدادِ قابل توجهي از كارگران شركت واحد در همان روز، 
منصور  رغم زنداني بودن  علي  ( كار، بازگشت به الاختيار دولت  تام ي ، مذاكره با نمايندههارم دي  چ يافته ي يكشنبه اعتصاب سازمان

 ي  جامعهوقايعي هستند كه همانند شبحي در زمينِ مبارزه طبقاتيِ  پيوستارِ  اي از سازمان يابي و مبارزه  سرانجام آغاز دورِ تازهو)  اسانلو
  رهائي  و يافتگيسازمان اميد به: زندگي را در نوساني از بيم و اميد شدت بخشيدند آهنگ ضربايران به گشت و گذار درآمدند و 

ئي كه خودرا نيروهادر مقابل اشخاص و  اي را اين بيم و اميد وظيفه.  هاي گدشتهشكستتكرار  م از و بي؛فروشندگان نيروي كار
 ـتاريخيتحليل و بررسيِ جايگاه اجتماعي:  دانند، قرار مي دهدميسوسياليست  ، كم وكيف، امكانات و موانعِ اين تشكل نوپا و  

  كارگري  يديگرگونه

 

 به لحاظ كيفي ـ برگ درخشاني در  ـ گري هاي سنديكاي شركت واحد تبادلات و كنش ي ، شبكهبي ياباور من چگونگيِ سازمان به
 مستقل از احزاب چراكه كارگران شركت واحد براي اولين بار خود خويشتن را ـ. ايران استطبقاتي در تاريخ صد ساله ي مبارزه ي 
اعتصابات خونين و جنگ و طي صد سال گذشته  كارگر ايران   طبقه گرچه. المللي ـ سازمان دادند  و بينسياسي و نهادهاي دولتي 

 از بازگشائيِ  هاي پرداخته شدهچنين تاوان راديكاليزم كارگري و هم لحاظ شدت و سهمگيني را پشت سر گذاشته كه به هاي گريز
ويشتن را سازمان دادند كه ؛ اما كاركنان شركت واحد در شرايطي خ  اندسنديكاي شركت واحد و اعتصاب چهارم دي فراتر بوده

كارگران شركت واحد نه از   كه معني  بدين.ند ها و فشارهاي بين المللي نبود ناشي از بحرانال فروپاشيِ   ح هاي دولتي دردستگاه
 و نه  برخوردار بودند؛ نه احمد شاه و رضاخان دراثر فشار سرمايه جهاني استعفا داده بودند؛1917و  1905 هاي ناشي از انقلاب حمايت

 .شعار مرگ برشاه فراگير شده بود
رهبران نهادهاي    از مسئولين و ي برخلاف بسيار ـ يك از مسئولين و رهبران سنديكاي شركت واحد هيچ كه حقيقت اين است

 اعم از سرخ و زرد و ديگر ( المللي مدارس حزبي و انستيتوهاي كارگريِ بين التحصيلِ فارغ ـ كارگريِ جهان، در صد سال گذشته
مبارزات كارگران وردهاي  آ تجارب و دست با اين وجود، مسئولين و رهبران سنديكاي شركت واحد نه تنها نسبت به.  اندنبوده)  هارنگ

همين .  بگذارند تبادل آموزشي و به ي اين تجارب را جذب جوهره  اند كه كوشيده اند، بلكه با دشواري هاي بسيار ئي نكرده اعتناجهان بي
 ـ  سازمانآموزشگاه  كاركنان شركت واحد را به يك  بيرونيِ ـدرونيتبادلات   يويژگي شبكه  تبديل كرده كه  كارگري  يابيِسازمان دهي 

هرروي، اينكه   به.آورد فرامي )البته با احتمال افت و خيزهاي بسيار( را نيز  بقا و تداوم آن آن است؛ و موجبات ي قوتنقطه ترين مهم
 كه از اين تب وتاب مبارزاتي در تاريخ جنبش  چهمعلوم نيست؛ اما آن كس احد چه خواهد شد، هنوز برهيچسرانجامِ سنديكاي شركت و

 درحقيقت، سنديكاي .هاست  ماند و تداوم مي يابد، همين سازمان يافتگيِ آموزشي آنميباقي )  عنوان يك دست آورد مثبتبه(كارگري 
 . بوده است نيز آموزشِ عملي  ـنظريِ تشكل يابي كارگريمدرسه ي، كه  تشكل كارگريشركت واحد نه تنها يك

 را بدون انواع ارتباطات و  ن يابيِ خويش سازماـ1382از سال : يِ كارِ علنيِ خود، يعني  در ابتدا گرچه كارگران شركت واحد ـ
با  ـ خويش  و روابطامكاناتك و ادرادر حدود ، )آفريند يت مي يابي يك تشكل كارگري تابع در آغاز سازمانكه( هاي خارجي  كمك

 به هنگام انسجام ـاين است كه آنها در  كارگران شركت واحد  سنديكائيِ يابيِسازمان ي مثبت ديگر  جنبه؛ اما آغاز كردند  ـ ل كاملستقلاا
 چنين    از كشور و همارج خفعالين كارگريِ    خويش كمك هاي  و درايتِ يافتگي، سازمان توانند با تكيه به اقتدارميكنون ـ ا ، يعني همنسبي

 ـنهادهاي بين المللي  گونه شبهه ي  جاي هيچ آورد، بلكه مي ها لطمه اي وارد نن استقلال آنه تنها به گونه اي جذب كنند كه را به كارگري  
 هم كشور  كنندگان خارج از اغلبِ كمك كه همين دليل است به.  گذاردنيز باقي نمي) سياسي ياواعم از تشكيلاتي، مالي (وابستگي 
 با حفظ حرمت انديشه و عمل فعالين سنديكاي شركت واحد، نه درصدد  ـرژيم پراكني هاي وابستگان  شايع اي  پاره ـبرخلاف

سازاي و دوسويه،  بستگي متقابل اين استقلال و هم. هژمونيِ خويش دارند اعمال  و نه ميلي به انداين حركت و تشكل بوده» راهبري«



مبارزه  تواند  كه مي ايتبادل انديشه و تجربه.  برخاست ي مبارزاتي بستر آن مي توان به تبادل انديشه و تجربهرابطه اي است كه بر
هاي مبارزاتي في الحال    كنشبه) و از طرف ديگر( ي جهان؛به تاريخ مبارزات كارگري در همه ي كشورها  )  طرفازيك(كارگران ايران را 

 ي گسترش تجربه ي  فراهم شدن زمينه مبارزاتي  ـ  ـجهانيي از نتايجِ ضمنيِ اين پيوند تاريخي يك.پيوند دهد  كارگري در جهانموجود
 منزله ي بستر  و به مثابه ي يك طبقهبه  كه تشكل طبقاتي كارگران را ـ و خدماتي استيكارگران شركت واحد به ديگر واحدهاي توليد

 گرائي دست مداري و فرقه  مرز وسواس از گروهن سويآتا دقتي  بايست با ، مي بنابراين. درپي خواهد داشت ـسازمان يابي سوسياليستي
 .مان اجتماعيِ گسترده فرابرويدز يك سابه)  ي مبارزاتيتبادل انديشه و تجربه: يعني(ضرورت برداشت تا اين 

 

  اند؟ه كارگران شركت واحد شدكدام افراد و نيروها در خارج از كشور داوطلب كمك به

  بين الملليِ ي جز اتحاديه هاكه بگذريم، به نما رنگارنگ راست و چپ هاي از ژست سياسي گروه:  و روشن استپاسخ ساده
 ويا  دلايل سياسي  ي ايران هستند كه به ي گذشتهي در دو دهه كارگركارگران و فعالين مبارزات  اغلبِ اين داوطلبينْكارگري، 
 ـآمريكائي   و به شده د ي خوانهخانه و كاشرك  ناگزير به تَ)به نوعي(اجتماعي  اين فعالين كارگري .  اندنقل مكان كرده كشورهاي اروپائي 

يكي از  مثابه ي به ( به مبارزه ي مستقل طبقه كارگر ايران، بيش از هر نظر و باوري ) اغلب( خويش،   ـتشكيلاتيِمنهاي گرايش گروهي
 نشانِ  اش بدون نام و و عملي وجه حقيقي واسطه ي كه به  باوري.دارندته و داشباور ) پروسه ي سازمان يابي سوسياليستي ايِهپويه 
 هاي   ناگفته نماند كه اتحاديه. است نيز شدهو كارسازگرديده   چنان پراكنده ـ نهادينه   هماام ـ مدارانه و فرقه گرايانه به طور نسبي گروه

) عمدتاً اداري است كه  ( عرصه ي حمايت و پشتيباني  كارگري به ين فعالين     هم رساني مستمر و به موقعِ كارگري نيز با اطلاع بين الملليِ
 نتيجتاً ايجاد پوشش تدافعي  واش، در شرايط كنوني با ايجاد شهرت جهاني  كه منهاي نتايج تاريخي و طبقاتي   اي عرصه. قدم گذاشتند
 گونه اما نبايد فراموش كرد كه اين.  مؤثر بوده است، مواجه اندي جاني و غيره اي از فعالين كارگري كه با انواع خطرهابراي پاره
 تداوم، بهنمي توان  كه  هاي بين المللي است  متأثر از روابط و سياست  ـاصولاً ـ اتحاديه ها  دليل خاصه ي بوروكراتيكِ  بهحمايت ها

 . اميد چنداني بست هارژفايِ طبقاتي آنگسترش و 
 11سقز در و هم چنين كارگراني كه به واسطه ي راهپيمائي انجام نشده ي (واحد كه  كارگران شركت   اي  هرروي، كمك عمده به

 هاي     درجهت كسب حمايت   فعالين كارگريِ تبعيدي   اند، اطلاع رساني به موقعِ از آن برخوردار گرديده) اند محكوم شده1383ارديبهشت 
 ليكن در كنار .جمهوري اسلامي استدولت  هاي شان با ابط دولت؛ و متأثر از رو باشند كه ذاتاً اداري و موقت ميبين المللي بوده است

كارگران و  اي بين ، رابطه يمن گسترش ماهواره و اينترنت، به)يرقابل چشم پوشياما در وضعيت كنوني غ( هاي ناپايدار اين حمايت
  گر رابطه ي جنبش كارگريِبيانمناً ـ  ضفراتر از سنديكاي شركت واحد ـ گيري است كه در حال شكل داخل و خارج  كارگري در فعالين

 . باشدنيز مي با گذشته ي خويش  در ايرانفي الحال موجود
طه  ي سبه  افرادي كه به وامالي ازجمله كمك [ ئي سنديكا  اي از امورگرچه مسئولين سنديكاي شركت واحد جهت راهبريِ پاره

ند، اما در اين زمينه    اارگري خارج از كشور درخواست كمك مالي نيز نموده    از فعالين ك ]  شده بودند راجخااز كار فعاليت هاي سنديكائي  
 .سازمان نيافته است اي ، هنوز كمك مؤثر و سامان دهنده اند پرداختهروزانه ي خويش  مزد و هزينه كه پاره اي افراد از  ي منهاي چندرغاز

نيز در دستور كار قرار داد تا جنبش يست مسئله ي كمك مالي را   با و تجارب مبارزاتي، مي هابنابراين، منهاي ضرورتِ تبادل انديشه
 . خودكفائي برسدكارگري در گسترش طبقاتيِ خويش از اين لحاظ به

 هرصورت ساختار و كه به(رسمي و موجود  اتحاديه هاي فعالين كارگري در خارج از كشور تنها به  كه گذشته از اين، ضرروي است
در    را به درون توده هاي كارگر از مبارزات كارگران در ايران   ي حمايت هاي بين المللي  ود نشوند و عرصه محد) بوروكراتيك دارندكنشِ

   هاي كارگر را مستقيماً مختلف بكشانند تا فعالين داخلي عملاً دريابند كه بايد از نهادهاي كارگريِ رسمي فراتر رفت و توده  كشورهاي 
مستقيم   ي اين اعمال اراده ي  ديالكتيكي نتيجه  لحاظ تحليل هاي ماترياليستي  ـ گرچه به.رداند راهبر گ خويش ي طبقاني ارادهعمال اِبه
  اجتماعي شوراهاي واقتصادي، سياسيو مديريت  جانبه   همه تواند چيزي جز استقرارنمي ) اشطبقاتي ي  خودآگاهانه يافتگي در سازمان(

 كس ، برهيچ واقع مي شود و با چه ساختارهائي ي طبقاتي چگونهاين ارادهاكنون  كارگران و مولدين و زحمتكشان باشد؛ اما اينكه هم
ضريب آگاهي و متناسب با  [ هاي مستقيم و عملي  اين مهم تنها در گام   .  نيستلومعوجود نداشته اند ـ م تاكنون  ـجز خدايان، كه

 ـ  ،ود ش معلوم مي]  در هر منطقه و واحد توليدي يا خدماتي يافتگي طبقاتيسازمان ـ  به هرصورت كه البته فعالين كارگري خارج از كشور 



 از كشور عمدتاً حول محور   ، سهم فعالين خارج    از كشورداخل و خارج  در  كارِ مبارزاتي بين فعالين    بنابراين، در تقسيم. انداز آن محروم
و  كه نه تنها مسئولين  اين حقيقتي است. باشد اي اوقات تعيين كننده نيز ميچرخد كه در پاره مي» تدارك مبارزاتي«اشكال گوناگون 

 . اندنيز بدان بخشيدهارگانيك خويش ماديتِ اِعمالِ مستقيم  آموزشي و  اند، بلكه با تكيه به روابط دريافتهسنديكاي شركت واحد اعضاي 
لغو كارِ «، »شورا«، »ديكاسن«ر حقيقتِ حول محو) ويا حتي در داخل (در خارج از كشور كه از بحث هائي  اي  طوركلي، پاره به
هاي اسكولاستيك را  علمي و عملي و مبارزاتي باشد، گفتمان  شود، بيش از اينكه حاكي از كنكاش هاي و غيره انجام مي !) ؟(»مزدي
لاف  ات، بهبر سر اينكه اسب چندتا دندان داردزندگي را  هزاران ساعت  مستقيم،آزمون و عملِ انديشه و  ياد مي آورد كه به جاي  به

 . ور شوند تا بازهم بيشتر در اين اتلاف غوطهمي كشاندند
 

  يافته ـ و تعميم  در يك دسته بندي كلي فعالين مبارزات كارگري در داخل و خارج از كشور  ـ  يدر مورد جايگاه، چگونگي و رابطه
 ازيك طرف، .بيين و تئوريزه نكرده اند يك به صراحت خودرا تدو ديدگاه وجود دارد كه منهاي اِبراز نظرهاي ضمني و پوشيده، هيچ 

مبارزات كارگري در ايران ميراث » رهبري«گويا  گونه اي ارزيابي مي كنند كه خودرا به هاي كوچكي  ـاما با عنوان هاي بزرگ ـ  گروه
  شان از خويشارزيابيژنتيكِ گروهي آنهاست؛ و ازطرف ديگر، نيروهاي پرشمار، اثرگذار و نسبتاً پراكنده و بدون عنواني هستند كه 

  نمِ ه تاوان اش حضور در ج گناهي كه.  استبر مبارزات كارگري در داخل كشور گناه كبيره   » اثرگذاري«گويا تصورِ به گونه اي است كه 
البته با اين توضيح كه ديدگاه اول ضمن خطا بودن، خطرناك و سلب . طاستخ ها  هردوي اين ديدگاه.است مناسبات بورژوائي ابديِ

 . كند كه موجب اتلاف انرژي مبارزاتي است عمل مي جاخطا بودن، گاه نابه باشد؛ و ديدگاه دوم ضمن نيز مي كننده رادها
 و چالش هاي دروني ،خودجوشي ها،  روابط، مناسبات،  كنش ها ـ به نهايتاًـبقاتي ط ي ديناميزم و منشاءِ  مبارزه  كه حقيقت اين است

 و   ه يافتپيداكردنِ مسير و پيمودنِ سازمان به معناي راه بردن و (» رهبري« ي بنابراين، مسئله. د برمي گرد ي طبقاتييك مجموعه
 ي ي ثقل شان دورندر نوسان بين بيرون و درون، نقطه كه مجموعاً  و نيروهائي است ي نهادهاحق و نتيجتاً وظيفه)  ي آنخودآگاهانه

، نيروهاي بيرون از يك  در آن اوقاتي كه آگاهي نقش تعيين كننده پيدا مي كند ويژه، بهقاتو اي از ااما در پاره. محسوب مي شود
 ـبه واسطه ي دسترسي بمجموعه  عنوان مكانيزم  و به زندگي در شبكه ي مناسبات به اصطلاح دموكراتيك، اطلاعاته ي مبارزاتي 

ازطريق مناسبات واقعاً موجود، مسيرِ حركت را به نيروهاي   را دريافته و   » راه« كنند كه   ـ اين امكان را پيدا ميرونيي ي ب  كنندهيعرتس
 اين  معهذا، كليت بخشيدن به.  ندارد» اي لحظهرهبريِ« تعبيري ويا به»  كنندهاثرگذاري تعيين«؛ كه معنائي جز ني يادآور شوندودر

 همان مناسباتي بهاش  د كه ريشه هاي پنهان ، ماورائيتي را مي رسان»حتمي الوقوع« و تعميم آن به يك قانونِ  »محتمل الوقوع « ي مسئله
اين مناسبات با هرعنوان و رنگي كه تئوريزه شود، چيزي جز فعاليت در راستاي تداومِ . بوده استبرمي گردد كه سازاي  درگاه خدايان 

 . نيستقدرت سياسيموجوديتِ  بري از استثمار انسان از انسان و تلاش مذبوحانه در جهت سهم ي  ديگرگونه
 ـبيرونيِطي تبادلات مبارزاتيِ دروني طبقاتي ي از بيرونِ يك مجموعه»  ايرهبريِ لحظه «  ي محتمل الوقوعِ مسئله  دو سال  

 ـدر ارتباط با فعالين جنبش كارگري مقيم خارج     ـ ي ايرانجامعه ي گذشته  ي   مبارزه ترتيب كه بدين. ماديت داشته است طور بارزي  به 
 ـباندهاي جمهوري اسلامي متوجه  از طرف جناح كه   در مقابل خطرهائي هاي بين الملليجلب حمايت  چنين  مهكارگران سقز و  جان و  

 ي مبارزه  را در عرصه گيري و گسترش سنديكاي شركت واحدشكلكه  رويدادهائي تبديل گرديد  بستربه،  است گونه افرادحيثيت اين
مناسبات  اي، ملي و گرچه در اين بسترسازي شرايط منطقه. فراروياند وشي يك واقعيت غيرقابل چشم پرا تسريع كرد و بهطبقاتي 

 برد و  هاي بين المللي  بدون جلب حمايت فوق العاده مهم  هاي ، اما همين پارامتر بودند ي العاده مهم  كارگران سقز پارامترهاي فوق ي ويژه
رهاند كه ب گونه اي كارگران شركت واحد را به كه انرژي مبارزاتيِ ند شدنميتبديل  ير  كاتاليزند و به ي خويش را نداشتبرش بسترسازانه

كرد آگاهانه، كاتاليزري و  اين عمل.  متحقق گرداند سنديكاي شركت واحددر حضور ماديِ  سرعت بازگشائيِ سنديكا را به» طرح«
»  اي لحظهرهبريِ«معنائي جز  ) ايت هاي بين المللي  تعيين كننده ي جلب حم   ـاما در شرايط كنوني گذرا ـ پارامترِ با توجه به ( كنندهتسريع

به كليت مبارزه طبقاتي  »  الوقوعمحتمل«و  كننده   اما تعميم اين لحظات تعيين .از سوي نيروهاي بيرونيِ يك مجموعه ي مبارزاتي ندارد
ض ي ـ به نقملاًع ن شركت واحد ـدر رابطه با كارگرا به احياي حق سرپرستي برجنبش كارگري مي انجامد و )آگاهانه يا ناآگاهانه(

 . شودتبديل ميسنديكاي شركت واحد و اعضاي  آوردهاي فعاليت و مسؤلين  دست
 



 آن اعتصاب چهارم  يسنديكاي كارگران شركت واحد كه بارزترين جلوه هاي مبارزاتي گيري، اعلام موجوديت و كنش شكل
 ـ اتي طي صد سال گذشته ـ مبارز هايبرخلاف تأثيرپذيري و تأثيرگذاري ،  ماه بوددي رهبريِ معنوي يا هژمونيِ   براي اولين بار 

  نقطه اي  تبادلاتي بكشاند و به كارگر را بهطبقهمي تواند اين تحول كيفي   .  ارمغان آورد به طبقه كارگرضداستبدادگرائيِ همگاني را براي 
حاكميت   ي بسته ي  و از چرخهنشانه بگيردي و لغو كارِ مزدي در رهائي از مناسبات فروش نيروبرساند كه استبداد ذاتي سرمايه را 

 كه ناقوسِ سوسياليستيِ  دهدءارتقاخود خويشتن را چنان  كارگر طبقه ترتيب، ؛ تا بدينرهائي يابدو غيره   و آخوندشاهمادي و معنويِ 
 . تبديل كند اش مارشِ كار و زندگي و مبارزهرهائيِ نوع بشر را به
 ترتيب  قرار گرفت و بدين ي دانشجويان، روشنفكران و به طوركلي مردمكه با استقبال گسترده ماه اب چهارم ديتا قبل از اعتص

خصوصاً   (ي  جويانه ي كارگره مبارزِ كنش اي از هژمونيِ اجتماعي دست يابد؛ هرگونه جوئي كارگري به اعمال  ـ مبارزه براي اولين بارـ
.  ضداستبداگرائي همگاني و فراطبقاتي را برفراز خود داشتهژمونيِگرفت ويا  قرار مير جنبش ها  تحت تأثير ديگ يا) هنگام گسترشبه

به جاي را درپي داشت؛ كه همانند چشم اسفنديار نهاهاي كارگري نهادهاي غيركارگري بر سرپرستيِ نهايتاـً   طبقاتي ـجائياين ناب
 » قايق كوچكي«، بهاني پيوند زند اقيانوس طبقه ي كارگرِ جه و به ارتقا دهدمبارزه جوئيخروشان » رود «را بهايران اينكه كارگران 

هرروي، حتي   به. يافت و فرومي خفت، تداوم نمي گلِ مي نشستضداستبدادگرائيِ فراطبقاتي به» مرداب«كه با فروكشِ كرد  تبديل مي
جمهوري     هاي گري ر مقابله با اشكال گوناگونِ سركوبدسنديكا و كارگران شركت واحد حالِ حاضرِ   ي جويانه  اگر تبادلات مبارزه

در پرتو  جوئي و سازمان يابيِ كارگري مبارزهمتحمل شكست ها و عقب نشيني هائي هم بشود، بازهم  نبردي به غايب نابرابر دراسلامي و 
دريا « ترتيب ان عرضه داشته و بدين در اير كار و شيوه ي تبادلي كه سنديكاي شركت واحد به توده ي كارگرانسبك هژمونيِ اجتماعي،

 يكي از خاصه هاي جنبش كارگري ايران تبديل شده و   ساخته است، تداوم و فرارفت بهزمينه » بودن قايق كوچك « جايِ را به» شدن
 . گرد درميان نخواهد بود و عقبديگر فروخفتن

 يابيِ رازِ قدرتكه   ي كارگران قرار دادر برابر تودهاين آموزشِ عملي را د  ـ باربراي اولين درحقيقت، سنديكاي شركت واحد ـ
 كه به نوعي از حاكميت استبداد شاه و هائي است عرصه ي همه ي آن نيروبهعمال هژمونيِ مبارزات كارگري اِگسترشِ   دركارگري

 نهايتاً ـ   ـ يابي طبقاتي وسازمان در راستاي ( يآموزشتبادلِ  آورد و رو، ارزش تاريخيِ اين دست  ازاين. كشندآخوند و غيره عذاب مي
 نفر از ياران و رفقاي  هاهزاردر نبرد با استبداد ده كه نيست همه ي آن نهادهائي تبادلات كارگريِ  تر از ارزشِ كم )متقرار سوسياليسسا

 .خويش را از دست دادند
 طيفي   هاي كاركنان شركت واحد   هو همساي  فاميل  ، هاكه با احتساب خانواده ( يابيِ طبقاتي سازمان  كيفيِ يگذشته از جنبه

هزاران . بوده است آفرين ارزش انساني و اجتماعي نيز  آفرينيِ  شورلحاظ  بهسنديكاي شركت واحد ، ) گيرد هزار را دربرمي200بالاي 
» شمال شهر«س هاي اتوبواز  اي با رفتاري متين و دوستانه مانع رفت و آمد پاره  ماه  دانشجوي دختر و پسري كه در روز چهارم دي

 را در  هاي شورآفرين و انساني ايو عمليِ خويش را با مبارزات كارگري گره زدند، لحظه ترتيب بخشي از مشغله ي ذهنيِ شدند و بدين
 هاي اجتماعي و موجبات فرارفت ماند و باقي مي گروهي تا پايان زندگي شخصي و  آن گاه اثرات كه كردند بستگي و رفاقت تجربه هم
 آشكار ـ يا پنهان ورا ـ كه اطلاعيه ها و بيانيه هاي مربوط به اين حركت كارگري  ها هزار زن و مرد و كودكي ده. ساني را فراهم مي آوردان

 برد و   ها را در مقابله با استبداد حاكم بالا مي  توان آن اي از زندگي را مي آموزند كه  و شيوه تجربهدست به دست مي كنند، تكثير كرده و 
 صدها هزار .ندكوشب حقيقت زندگي بينديشند و در تحقق آن  فاصله بگيرند و بهگياز روزمرِگامي جهت مي دهد تا بدين ترتيب، 

فضائي را ، ) بودكه عملاً و به طورعلني قداره بندان حاكم را به چالش كشيده ( ديدند ي دگرگونه اي مسافري كه شهر تهران را با چهره 
 گر هم بستگيِ ضمني هاي پس از اعتصاب بيان»خسته نباشيد« نبود، بلكه با  و درخود فرورفتهه آلود ه تنها اخمتجربه كردند كه ديگر ن
را  فرصت اين  و براي مدت كوتاهي به آن ها  كاهد مياين فضاي صميمانه از فشارهاي وارده براين مردم     . و آرزوي موفقيت نيز بود

 و از .خويش بينديشند ارزش هاي  بهميليِ رژيم فاصله بگيرند و ح، از فرديت تگذاشته  تبادلآرامش انساني خويش را به كه دهد مي
نتايج حاصله ازاين  كار و گري حول محور ارزيابي، شيوهمجامع كار  ي اين ها مهم تر، بحث و جدلي است كه در درون محافل وهمه

زي جز گسترش آموزه هاي مبارزاتي و زمينه سازيِ     ها نمي تواند چيي اين بحث و جدل نتيجه.  گيردحركتِ تعرضي صورت مي
و   كه از اِعمال هژمونيِ مبارزاتيِ كارگران  بنابراين، هنگامي. اي از گروه هاي كارگري به دانش مبارزه طبقاتي باشد  پارهدست يابي 

 .ن گفته ايمخق آن ها س، كه از تحق، نه از آرزوهاگوئيم  هاي اجتماعي سخن مي و گروهبر ديگر نيروهاسنديكاي شركت واحد 



 

 سال پيش هرگاه كه كارگران اين 40از  نام گذاري شده است؛ چراكه »سنديكا« به درستي ـ تشكل كارگران شركت واحد ـ
، اين  دولت تحميل كنندتوانستند در گيرودار مبارزه با كارفرماْ رسميت سنديكاي خودرا به  ـ ويژگي كارِ خدماتيِ خودبنا به شركت ـ
در سال  اش  رسمي از بدو تأسيس اين سنديكا   همين دليل هم به. ها منشاءِ افزايش دستمزد و رفاه بيشتر بوده است  براي آنسنديكا
شايد در .  آن هراس دارد  از ـ االلهجن از بسم مثل ـ نيزشد و نظام اسلامي واقع ام آريامهري ظ تا سرنگوني شاه بارها مورد هجوم ن1345

 كه هراس آريامهري و اسلامي از سنديكاي شركت واحد تنها ناشي از اضافه دستمزدي است نظر برسد كه هيك نگاه سطحي چنين ب
كارگران شركت واحد  كه ؟ اما حقيقت از اين قرار است! جيب كارگران شركت واحد ريخته مي شودبهبه واسطه ي حضور سنديكا 

همانند كارگران حمل و نقل شهري در ديگر كشورها از ) هر تهران  حمل و نقل مسافر در ش، يعني(لي خود غ واسطه ي ويژگي شبه
 درصورت شرايط مناسب ـ   ـ آوردهاي حقوقي و رفاهي آن ها  و تأثيرگذاري نسبتاً بالائي برخوردارند و دست  گيريپتانسيل ارتباط

 عموماً ـ   ـ هاي حمل و نقل شهري ركترو، تشكل كارگران ش  ازاين. سرايت مي كند و كليت جامعه هاي كارگريبخشبه سرعت به ديگر 
دولت و  كه هزينه بسيار سنگيني را بهكند   هاي محتلف عمل مي در بحش يابي توده هاي كارگر  پرچمِ گسترش سازمانبه مثابه ي

نسبت ـ نماينده ي صاحبان سرمايه    به مثابه  دولت ـ چنين كارفرما و هم كه همين دليل است  به.نمايد صاحبان سرمايه تحميل مي
 اين .دن كنحساسيت زيادي دارند و شرايط پليسي خاصي را در اين موارد اعمال مي  اين بخشِ خدماتي سازمان يابي و تشكل كارگرانِبه

 دوچندان  كند،در قالب كارفرما نيز اجراي نقش مي    ـ حالدرعين  دولت ـكه    اين دليلبه» شركت واحد«شرايط پليسي در مورد كارگران 
بنابراين، اگر كارگران شركت واحد بتوانند از سدِ شرايط پليسيِ تحميل شده برخويش عبور كنند، معنايش براي ديگر   . شودمي

 ! پس چرا نشسته ايد:ن است كهي هاي كارگري ا بخش
 ـالزاماًاما ويژگيِ حمل و نقل شهري ضمناً در اين است   د و همانند   اي از يكديگر كار مي كنن  د ـ ج كه كارگران اين بخش خدماتي 

اعتماد » شكلِ«رو، تشكل آنها در   ازاين.ارندد اي با هم ن فشرده  ـمكانيِسقف نيستند و ارتباط فيزيكي زير يك يديگر واحدهاي توليد
 كه كارگران  ترين آن است، بلكه مناسب سازمان يابيشكلِ ممكنِالزاماً يگانه نه هيئت مؤسس و تشكل سنديكائي اد ج معتمدين، ايبه

  ، آگاهانه يا ناآگاهانهبنابراين، هرشخص يا گروهي كه ـ.  ي عمل پوشانده اندجامه آن  سال پيش آن را كشف و به40ت واحد از شرك
 » ي كارگران شركت واحد   جوئيِ ويژه مبارزه« بهانه ي را به» سنديكاي شركت واحد« ـ ن در داخل كشور ويا خارج از آ  ضمناً يا آشكار، 

 و  وزير كارِ احمدي نژاد،با قالي باف) يعني، فرمان انحلالِ سنديكا( ي خاص ، در اين زمينهانحلال آن را صادر كنددور بزند ويا فرمان 
معناي ديگري  )  نام گذاريِ صرف حتي بنا به(هرروي، عنوان سنديكا براي كارگران شركت واحد   به. عمل كرده است راستا هم محجوب

 احمدي نژاد  اصطلاح كارگريِدكان و دستكِ به و » انجمن هاي صنفي« عدم تمكين بهو» كار شوراهاي اسلاميِ«جز انحلال 
 يابيِ سنديكائيِ كارگران شركت سازمان : يعني ( پراني در مقابل اين حركت روبه جلو بنابراين، سنگ . ندارد) »بسيج كارخانجات «:يعني(

 . آشكار ويا پنهان با رژيم جمهوري اسلامي است بستگي هماگر ناشي از گيج سري روشنفكرنمايانه نباشد، ناشي از ) واحد
 

 را بر تشكلِ خود سنديكاعنوان  به درستي ـ  ـ ي جهان  ساله150  سنت كارگريِ كارگران شركت واحد بنا به كهگذشته از اين
 هاي   پايه. نيز مي باشدعلني    ي كارگريِ؛ اما اين تشكلِ تحت عنوان سنديكاْ در كنُه و عمق يك نهادِ آموزشِ دانش مبارزه اندگذاشته

 هاي مبارزه طبقاتي در جامعه ي  ـ متناسب با ويژگي سنديكا ، مفهوم و سازوكارِ واژه ي خلاقانهدر بازآفرينيِ (اين تشكلِ سنديكائي 
كارهاي    راه  روش هاي مبارزاتيِ نيمه علني به آموزشِ اي از آموزشِدر اين بوده است كه ازپسِ دوره) استبدادزده ي ايران

 چه كه امروز تحت عنوان سنديكاي شركت واحد در مقابله با كارفرما  ـدولتِ   بنابراين، آن.  عروج كرده است تشكل يابيِ علني ـمبارزاتي
قد علم كرده، ناشي از سوار شدن ) »حقوقِ اسلامي« ي حقه هاي مربوط بهارانه از همه هوشياري ي  با استفادهگرچه(جمهوري اسلامي 

 . كه اي كاش زودتر جنبيده بودندر انداخته ها را به اين فكي از اشخاص و گروه اارزاتي كارگران شركت واحد نيست؛ كه پارهبرموج مب
، تاريخاً ضروري  كاري كه شرايط زماني  ـمكانيِ ويژه ي خودرا درمي يابد؛ است»كار« كه اين سنديكا حاصل حقيقت اين است

. رد خواهد داشت پروسه اي مي نگرد كه  آزادي انسان راه ب  به ، صبورانه و آرام طلبانه و قدرتهي و جدا از سياست گرائي هاي گرواست
 ي ابداعيِ آموزشي  ـسازمان گرانه ي فعالين و مسؤلين سنديكاي شركت واحد نه تنها در عرصه ي مبارزه ي طبقاتي در   بيان ديگر، شيوه به

ر عرصه ي جهانيِ مبارزات كارگري نيز دست آورد نويني است كه بيش از هرچيز بايد از ايران دست آورد نويني محسوب مي شود، بلكه د
 اش سركوب شود، همان گونه كه قيام كارگران پاريس در ي كارگران شركت واحد در تمام ابعاد وجودي  شايد كه مبارزه.آن آموخت



به مثابه ي ( جويانه ي كارگري و گرايش به انقلاب سوسياليستي زه اما هوشياريِ مبار. به خون تپيد و برفراز تاريخ قرار گرفت1871سال 
در اين است كه قبل از اين كه نقاد اين حركت باشيم از آن بياموزيم تا از )  و آرمانِ لغوِ كارِ مزديآغاز رهائي نوع انسان از اجبارِ كار

 جلو گامي به سازمان گرانه ي جنبش نوين كارگري ايران تنگناي تاريك گروه هاي نيمه مرده ي خويش به عرصه ي تبادلاتِ انديشگي و 
 ـمبارزاتيِ رهبران و ؛ چراكه شيوه مدعيان سوسياليزم محك مي زندكه تاريخ به جا جائي است  اين.برداريم  ي آموزشي  ـسازمان گرانه 

 بودن،  جاي نقادبه.  است» ي طبقاتيدانش مبارزه« را مي گشايد كه زمينه ساز تبادلات ي نوري  دريچهمسؤلين سنديكاي شركت واحد
 !سپرد اين نور تن به بايست مي در آغاز
 

 ـآمريكائي كارگري در كشورهاي اروپائي     ـمنهاي اعتبارِ مفهوميِ اين عبارت در تبادلاتِ مبارزاتي    (سنديكاي شركت واحد   حاكي ) 
رهبران و . رگانيزم صرفاً مفهومي و برروي كاعذ نيستاين ا. محسوب مي شود» ارگانيك« كه به معناي اخصِ كلام  از مناسباتي است

)  ي طبقاتي خويشقسم خورده و  يافتهكارگري، آموزش  و مغزهاي ها، قلب هاجدا از تعهدِ دست(مسئولين سنديكاي شركت واحد 
 هاي كار و اين آدم.  دفتر نيستاز سرِ كتاب و صرفاً ـ ـگي نيز د خوراين گره. به لحاظ زندگيِ خانوادگي نيز با يكديگر گره خورده اند

 شدگي با يكديگر ي سركوب ها دل خوردنمل ها و خونِحي زمانِ ت  و مناسبات طبقاتيِ خويش در عرصه رابطه نا بهانديشه و مبارزه ب
 .م دل مي بندند هگاهاً به كنند و شان نيز با هم رابطه دارند و دوستي مي فرزندان گونه اي باهم آميحتند كه امروز  بهنزديك شدند و 
 اند  شده چنان با يكديگر نزديك متفاوت آن گاه و با شدت و ضعف هاي كارگران شركت واحد كمابيش، گاه و بي كه حقيقت اين است

 . ي صنفي و سياسي و طبقاتي براي شان آسيبي جبران ناپذير خواهد بود سوايِ مبارزهشان كه جدائي
و از رهبران » بايد« ي كارگران شركت واحد شدگيِ خارج از كشور حكم ندهيم كه توده بنابراين، در گرماي رفاه نسبي و تأمين

 خانه اي وارد شويم و زنِ به كه اين حكم همانند اين است. فلان گروه را بگيرند تا رهائي يابندخويش ببِرند و دستِ مسؤلين سنديكاي 
 حاصلِ اين جدائي چيزي .يم و با دلبري او را به جدائي از مردش تشويق كنيمزمختي ببينظاهراً  را در كنار مردِ  و و رعنا و زيبائيجوان

د حرهبران سنديكاي شركت واظاهراً زمختِ  زيبائي هايِ كارسازِ  بنابراين، به. جز سرخوردگي و پشيمانيِ غيرقابل بازگشت نخواهد بود
 از جادوي كلماتي مانند  پس،.  تر كردن اين رابطه برداريم تر و سازمان يافته و هوشيارانه ترگامي در راستاي آگاهانهبينديشم و 

از ،  تبادلات في الحال موجودِ اين رابطه را بنگريم و غيره دست برداريم و » لغو كارِ مزدي«، » ي كارگريهسته«، »شورا«، »سنديكا«
 . نيز ـ بياموزانيم ـبه آناگر توانستيم آن بياموزيم و 

ي عمليِ  نتيجه. ؤلين خويش بريدند و دست فلان كميته را گرفتند واحد از رهبران و مس ي كارگران شركتفرض كنيم توده
سي يا به جوخه سپرده خواهد شد ويا در  نامي و بي كَمنصور اسانلو در گم: اين برش و وصل چه خواهد بود؟ پاسخ ساده و روشن است

  چنين و همارگراني مواجه خواهيم بود كه برخلاف ذات طبقاتي ي كديگر، با تودهازطرف .  خشكد و مي ميردميگنج سلول انفرادي 
آيا اين نتيجه ي مناسبات و راه كارها   .  اندو نتيجتاً برصليب درونيِ خويش آويزان شده  يهوداگونه عمل كرده اند  ي خويشتعهدات رفيقانه

 كارگري كه پدر و فرزندم نيز كارگراند، از  من به عنوان و اگر اجباراً اين چنين است،؛ طور باشدنبايد اينو تبادلات سوسياليستي است؟ 
 . پردازم  مي ـ  هرچه باشد فاصله گرفتن را نيز ـ؛ و تاوان اين م گيرفاصله مي »سوسياليزم« اين گونه 

 و مناسبات آموزشي و مبارزاتي و ارگانيك رهبران.  سلول خشكيدن نيستكنج  هاي تاريك و در در گوشه اعدام اما نيازي به
 نفرِ ديگر 9در ازاي زنداني بودنِ منصور اسانلو،  گونه اي بوده است كه مسؤلين سنديكاي شركت واحد با توده كارگران اين شركت به

ي بازداشت و  خورندِ جوخهشايد .  نفر ديگر تولد مي يابند81 نفر 9 ها تولد مي يابند و در ازاي بازداشت اين  كمابيش با همان توانائي
اين ي   سنديكاي شركت واحد باشد؛ اما حماسه ي انديشمندانهاي تصاعديِ هي كنوني بيشتر از زايش ري اسلامي در لحظهمرگِ جمهو

 ـ  فراتر از بسا چه حركتِ طبقاتي و آموزشي و مبارزاتي را در بستر استثمار كار توسط سرمايه خيال بازايستادن نيست؛ و اين روند 
 .مي را خواهد خورد جمهوري اسلا ـسنديكاي شركت واحد

 

  همه ي از فراترسنديكا و كارگران شركت واحد ـ جا، كه سرانجام سنديكاي شركت واحد چگونه رقم بخورد، تا همين منهاي اين
سناريويِ سياه و سفيدي دربين نيست و مدنيتِ  كه در حالِ حاضر ـ ثابت كرده اند  ي چپ و راست اصطلاح مطالعات جامعه شناسانهبه

 هاي  ش ساز و نيازي به يابد تداوم مياتيقهنوز هم بربستر مبارزات و تبادلات طب ) يك جامعه ي سرمايه داري    مثابه به ( ايراني يجامعه
»  انديشاننازك«، ند ناميدري مي كارگ و ها كه خودرا كمونيست از گروه ايمنهاي پاره. نيستو امثالهم   ي سلطنتيواپس گرايانه



 ـباندي از صاحبان جنا بهمان نكنيم،   دميدند كه اگر فلان نشود و   دائم در اين شيپور مي ) ها و حجاريان  هاامثال ربيعي  ( سرمايه ح 
 را برجاي مي گذارد كه خدايان  اي بي مدنيتي شكند و برهوتِمي شورشِ كوري مي رود كه هستيِ اجتماعي را درهم ان به ي ايرجامعه
گرچه اساساً غيرممكن ( پردازي ها ان و سنديكاي شركت واحد ثابت كردند كه اين خيال اما كارگر. مي بايست برآن بگرينديهسرما

ا بيان  ر اي تاريخي و احتمالِقيقتحاز اين كه  احتمال اش در جامعه ي ايران آن چنان ناچيز است كه بيانِ نظري اش بيش) نيست، اما
 ـباندهاي رقيب  جناحا گر زدوبند و گربه رقصاني هاي بورژوائي در مقابله بكند، بيان  و پراكندگيِ يگ نايافت ءِ استفاده از سازمانسودر ( 
 . است) جنبش كارگران و زحمتكشانمبارزات و

تا كجا و تا چه اندازه واقع شدني است؛ و در صورت  گذاري و بررسيِ اين مسئله كه فروپاشيِ مدنيت اجتماعي   منهاي ارزش
 ـنهايتاً ـ ملمحتري ظ لحاظِ نِ به وقوع چنين فروپاشي ، كارگران و سنديكاي شركت واحد »كار«يان خواهد كرد يا ز »سرمايه« الوقوعي 

 اجتماعي از همان راهي گذر مي كند كه   الوقوعِ نظراً محتمل رفت از فروپاشيِ مدنيتِبا تشكلِ سنديكائيِ خود ثابت كردند كه راهِ برون
.  هر منطقه و واحد توليدي يا خدماتي ويژه ييرگري متناسب با امكانات و دريافت ها يابيِ مبارزات كا سازمان:يعني. آن ها گذر كردند

 ايراني در اين باشد كه ماركس از جنبش كارگري مي آموخت و تئوري  مِماركسيس مدعيان  اي از  شايد هم تفاوت ماركس و پاره
برجنبش )  استناد ماركسگرچه به(نبش كارگران  از ج اي از به اصطلاح ماركسيست هاي ايراني بدون آموزش پاره و ؛مي پرداخت

 . رانندكارگران حكم مي
در  مت كشان ح به كارگران و مولدين و ز ، حتي اگر تا آخرين قطره ي رمق اش سركوب شودهرروي، سنديكاي شركت واحد ـ به

طبقاتي هنوز هم شيوه ي كارسازي  يابي كارگري  ـه سازمان شورش و واكنش هاي عصياني نيست؛ چراكنيازي بهايران نشان داد كه 
در وي .  كاركران در ايران مي دهد  منصور اسانلو به كهاين رهنمودي است  .  كاهداز فشار سركوب و شدت استثمار مي اقل ـ داست كه  ـح

، با كنشِ  اش طبقاتي ي دست آوردهاي محتمل و ممكنِ ، كادرهائي را تربيت كرد كه جدا از همه اي از آموزش و سازمان يابيپروسه
را در ) يعني، منصور اسانلو(د ح گذار سنديكاي شركت واپايه جمهوري اسلامي تحميل كردند كه درست و مبارزاتيِ خويش اين را به

 ـتاريخي اين تبادلِ اجتماعي. نسپارداعدام  جوخه  ساعت به24عرض   يابيِ طبقاتي و ضامن بقاي مدنيت، كارسازيِ مبارزه و سازمان 
 .تايخي به سوي سوسياليزم است هاي ارفتفر

 

 ي بود كه اينئشرايط و راه كارها در جستجوي  بايست بنابراين، مي. از آسمان نازل شده باشد تواند سنديكاي شركت واحد نمي
ي مربوط   منهاي روابط رفيقانه  كهحقيقت اين است.  گرانه ي خويش رساند سازماني ظهورِ  ي زميني و قدرتمند را به منصهفرشته

فروريزيِ  زماني برمي گردد كه به) برنامه و آگاهانه و صبورانه در كاري با ( هاي اين سنديكا  يا هسته  ، اولين سلول هاتر دوراي سال هبه
 از يعني، اندكي پس:  تبديل شد، علني و گستردهبه كنشي عمليسرعت گرفت و  كارگر  و خانه كار هاي انجمن هاي اسلاميِتدريجيِ پايه
با طرح مطالبات و » سازمان تأمين اجتماعي«در مقابل ) از شهرهاي مختلف( هزار كارگر 90 ؛ كه 1381م تيرماه بيست و پنج

 ماه 18 حدود . برخاستند و جدي كارگر و شوراهاي اسلاميِ كار به مبارزه اي آشكار برعليه زدوبندهاي دولت، خانه هاي خويشخواست
 تشكيل گرديد و بازگشائي سنديكاي اين »ي شركت واحدهيئت مؤسس سنديكا«ه سرانجام  ريزي شده انجام شد تا اين ككارِ برنامه

 ي نوين آموزش  ـسازمان دهيِ منصور اسانلو يك بار ديگر و در سطح  در اين مرحله بود كه شيوه. شركت را در دستورِ كارِ خود قرار داد
كه در در ميان كارگران شركت واحد  رف ريزش شوراهاي اسلاميِ كار  كه از يك ط ترتيببدين .گسترده تري كارآئيِ خويش را نشان داد 

بازهم شدت بيشتري يافت؛ و » هيئت بازگشائي « واسطه ي تبادلات آموزشيِبهاثر مبارزه ي خودبه خودي كارگران شدت گرفته بود، 
. ين معني شد كه شوراها منحل بايد گردندچن عملاً ـ  سنديكائيِ آن ـ چنين آموزش هايازطرف ديگر، نفسِ وجوديِ هيئت بازگشائي هم

 . كار نداردمعنائي جز انحلال شوراهاي اسلاميِ) كارگر  فرماندهان خانه تعبيرِ درستِحتي به(هرروي، وجود سنديكا  به
م  هنگايعني، به( اي  از آموزش و سازمان دهي را پشت سر گذاشته بود، در مقطع بعدي كه پروسه» هيئت بازگشائي«هوشياريِ 

تشكيل جلسات مجمع عمومي و انتخابات هيئت . گرفتبيشتري  بازهم درخشش )»هيئت رئيسه «انتخاباتتشكيل مجمع عمومي و 
 ـباندهاي رژيم با تهديد و فريبرئيسه دقيقاً در دوره بازيِ انتخاباتي براي انتصاب رئيس جمهور و   سرگرمِ  اي برگزار شد كه جناح 

امكان و فرصت چنداني » انهمهرورز«ادا و اطوارهاي  واسطه ي  بودند؛ و بهو اقتصادي و اجتماعيتقسيم كرسي هاي قدرت سياسي 
 و چنين تصور مي كردند كه خانه كارگري ها و شوراچي هاي اسلامي ازطريق  ؛ نداشتند پرقدرتِ كارگريزايش اين براي سركوب آشكار 



گسترش مبارزات كارگري، هوشياريِ : اما زهي خيال باطل. ند داشتاين حركت را خواهبازي و چاقوكشي توان بازدارندگيِ  لات
؛ كه اكنون در  اعلام موجوديت عملي و اثرگذار سنديكاي شركت واحد انجاميد و رفاقت ارگانيك در تركيبي لاينفك به يافتهآموزش
 . پرچم طبقه كارگر ايران تبديل شده استري به ي مبارزات كارگعرصه

* * * 

وظيفه و )  هزار كارگر و كارمند را نمايندگي كند 17 تواند   كه نهايتاً مي  مثابه ي يك سنديكاي كارگري به(واحد سنديكاي شركت 
 ي اين  قد و قواره اساساً ـمسئوليتي در قبال انقلاب سوسياليستي، سرنگوني جمهوري اسلامي ويا تغيير قانون اساسي ندارد؛ چراكه ـ

 كه  استي اش به اين حرف ها نمي آيد و هرگونه  زمزمه اي در اين موارد ماجراجوئيِ محض كنونيط سنديكا در موجوديت و گستره و رواب
 آن كه هيچ دليل استوار و سنجيده اي براي           برانگيختن مردم، بي  «: قول ماركس به.  تيغ مي سپاردخواسته يا ناخواسته كارگران را به

 فراخواندن كارگران بدون داشتن نظراتي منسجم و علمي ويا       ...عنيِ فريفتن آن هاست  فعاليت هاي شان به آن ها داده شده باشد، فقط به م    
 اي است كه از يك سو پيامبري هوشمند و از          معادل بازي ناجوانمردانه و موعظه    ، ]درهريك از كشورهاي سرمايه داري    ... [ هائي سازنده آموزه

 .»ديگرسو يابوهائي بهت زده را مفروض قرار مي دهد     
 آورد ؛ اما اين دست باشد ي جنبش كارگري ايران و جهان مي  آورد نويني در عرصه، گرچه سنديكاي شركت واحد دستهرروي به

 بايست در عملِ توده هاي كارگر به تبادلي بازآفريننده دربيايد تا در تشكلِ طبقاتي     كار نيست، كه مي و سبك شيوه يك  جز يچيز
بوي دريا  » قطره«گرچه .  تكامل يابد امكان سرنگونيِ سوسياليستيِ جمهوري اسلاميبه) هبه مثابه ي يك طبق(فروشندگان نيروي كار  

ايتاً ه دهنده و نفقط تدارك) اما خارج از سنديكا( بنابراين، در خارج از كشور ويا در داخل . تواند كاركرد دريا را داشته باشددارد، اما نمي
 .حد پارادوكس نشويمشركت وا ي كارگران باشيم تا در آزمون و اراده» مشاور«

 

 گر  شود كه تلاش درجهت تدارك و تقويت سنديكاي شركت واحد نشانچنين استدلال مياشخاص از  اي گاه ازطرف پاره
  طلبد  كه نيروهايمان راچنين مي باور اين عالي جنابان ضرورت مبارزه طبقاتي در ايران به. ستي استرفرميگرايش سنديكاليستي و 

 يك سره به انقلاب  خودرا كارگر شلنگ انداز تا طبقهكنيم» هسته هاي كارگري  ـسوسياليستي  «يت سنديكا، صرفِ سازمان يابيِ  جاي تقوبه
 در رودِ خروشان  هائي بايد گفت كه هسته ي كارگري  ـسوسياليستي همانند ماهي در پاسخ چنين استدلال. رتاب كندسوسياليستي پ

نشتابيم، رود خروشان   ياريِ زايشِ اين در نتيجه، اگر به.  دهد  ميرشد مي يابد و انقلاب را نويدِ عملي ،مبارزات كارگري جان مي گيرد 
 لحاظ تغذيه نيز به نصيب خواهيم داشت كه حتي ماهي ها و راه كارهاي سوسياليستي  ـفقط ـ كنسرو انديشهتبادل گرِسرخ و  ماهيِ جاي به 

 ؟!نخواهد بودلذت بخش و مغذي 
* * * 

  اعتصابدست به)  بهمن8( ژانويه 28از چند روز پيش اعلام كردند كه از روز شنبه  ي شركت واحد رگران و هيئت مديرهكا
 ي بايست از اين اراده مي درستي انتخاب كرده اند، اعتراض خودرا به بيني كه كارگران شركت واحد شيوه و زمان با اين خوش.  زنندمي

 ازطريق گرآوري كمك مالي نيز از      موقع و جلب حمايت هاي بين المللي مي بايست  رساني بهجداي از خبر . حمايت كرد  كارگري 
 كه در خارج از كشور هزاران نفر را  ها ي گفتگوها و حمايتاگر از ميان همه. بازداشت شدگان اين حركت كارگري نيز حمايت كرد

ق مالي سنديكاي شركت واحد مبلغي ي هم بگذارند، صندو ارو رو100 نفر داوطلب كمك مالي بشوند و نفري 1000 شود، شامل مي
 . ي كمك به امور خويش را خواهد داشت ميليون تومان ذخيره110بالغ بر 

 !اين كمپين مالي را نيز سازمان بدهيم
 عباس فرد
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